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تاك

ضرورت فلسفه برای کودکان

 امروزه اســتفاده از فناوری های نوین آموزشی  �
و رویکرد های خلاقانه بــرای درگیرکردن کودکان 
جایگزین شــیوه های ســنتی در آموزش وپرورش 
شده است و مدرسه، آموزش و کلاس نیز با آنچه 
امروز می شناسیم کاملا متفاوت شده است. ماتیو 
لیپمن در دانشــگاه کلمبیا، ایــن نظریه را مطرح 
کرد که اگر ذهن کودک را درگیر مباحث فلســفی 
کنیم، می توانیم شــیوه تفکر او را رشد دهیم. وی 
معتقد بود اگر کنجــکاوی طبیعی کودکان و میل 
آنان به دانســتن درباره جهان را با فلسفه ارتباط 
دهیــم، می توانیم کودکان را بــه متفکرانی تبدیل 
کنیم که بیش از پیش نقّــاد، انعطاف پذیر و مؤثر 
باشــند. برای این منظور او برنامه آموزش فلسفه 

برای کودکان را مطرح کرد. 
فلســفه برای کودکان برنامه آموزشی جدیدی 
اســت که هدفش پرورش قدرت تفکر و استدلال 
(به ویــژه تفکر منطقی) در کودکان اســت و برای 
رســیدن به این هدف از مفاهیم فلسفی به منزله 
موضوعات ســودمند استفاده می کنند و پروراندن 
قــدرت اســتدلال، خلاقیــت، قضاوت و ســاختن 
مفاهیــم و تفکر منطقی را مدنظــر دارند و بر آن  
هستند تا مهارت پرسیدن و فلسفه ورزی را آموزش 
دهند. برخی از پرسش هایی که به روشن کردن این 
مسائل کمک می کنند و کودکان مایل به طرحشان 
هســتند، از این قبیل اند: آیا تفکرات و دانش آدمی 
واقع نماســت؟ آیا باید همیشــه از اکثریت پیروی 
کرد؟ آیا قواعد هرگز نباید شکسته شوند؟ چرا باید 
به دیگران به دیده احترام نگریست؟ این پرسش ها 
و مســائل مربوط بــه آنها و همچنیــن مجموعه 
مسائلی را که با رشــد مهارت های مهم شناختی 
کودکان مرتبط انــد و منجر به تقویت مهارت های 
تفکــر و اســتدلال در آنان می شــوند، می توان در 
قالب داستان ها و رمان ها برای کودکان بیان کرد. 

عمر برنامه آموزش فلسفه به کودکان در ایران 
کوتاه اســت؛ بعد از آشنایی با این برنامه، به تدریج 
اندیشه فلســفه به کودکان، از سوی پژوهشگران 
و متولیان تعلیم وتربیت ایرانــی، مورد اقبال قرار 
گرفت. در طــول حدود دو دهه از عمر این برنامه 
در ایران، تعدادی پژوهش دانشگاهی انجام شده 
اســت. درحال حاضر در کشــور ما با بررسی های 
انجام شده مشــاهده می شــود که با وجود تأکید 
و توجه کافی ســند برنامه درســی ملی به بحث 
تفکر و تفکر فلسفی، نظام آموزشی به این مقوله 
کم توجه اســت و اقدامات اساسی جهت توسعه 
برنامــه فلســفه برای کــودکان و توســعه تفکر 
فلســفی صورت نگرفته و ما با محتوا های متنوع 
که عموما ترجمه شــده اند، روبه رو هســتیم و در 
جنبه های مختلف این برنامه (محتوا، تســهیلگر، 
ارزشــیابی و...) الگــوی تدوین شــده مشــخصی 
نداریم؛ اینکه نقش تســهیلگر و ویژگی های او در 
این برنامه چیســت و توســط چه گروه یا مراکزی 
باید تربیت شــود یــا محتوای مورد اســتفاده این 
برنامــه در کشــور ما چه مواردی اســت. بیشــتر 
تحقیقات صورت گرفته در کشــور مــا در رابطه با 
برنامه فلســفه برای کودکان مربــوط به تأثیر این 
برنامه بر جنبه های مختلف رشدی کودکان است 
و کمتر به صورت اساسی این برنامه و مؤلفه های 

آن مورد سؤال قرار گرفته است. 
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

یادداشت

یا خارج از مدرسه؟اوقات فراغت در مدرسه 

آنچــه در برابــرش مقاومت کنیــد همچنان  �
پا برجاســت. اولیــن قــدم بــرای حل مســئله،

 پذیرش آن است. 
در اینکه نوجوان بایــد اوقات فراغت خود را 
به خوبی ســپری کند و وقتش به بطالت گذرانده 
نشــود، شــکی نیســت، اما مهم تــر از همه این 
اســت که چه برنامه هایی بــرای نوجوان در نظر 

گرفته شود.
 اگر اســتفاده از کلاس های تابســتانی مد نظر 
است، بهتر است اســتعداد و توانمندی نوجوان 
در نظر گرفته شــود؛ زیرا هر فرد در زمینه خاصی 
اســتعداد و علاقه دارد. نمی توان انتظار داشت 
همــه افراد در هر زمینه ورزشــی یا هنری موفق 
باشند. اگر کلاس ها و سرگرمی متناسب با علایق 
و اســتعداد باشد، استرس نوجوان کم می شود و 
همچنین مهارتی می آموزد که در آینده شغلی او 

تأثیر بسزایی دارد. 
چنانچــه کلاس هــای تابســتانی در محیــط 
مدرســه و زیر نظــر والدین برگزار شــود، خیلی 
بهتــر از برگزاری کلاس ها در محیطی اســت که 
با آن آشــنایی نداریم. در ایــن حالت، هم باعث 
صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شــود و هم 
در طول ســه ماه تعطیلی تابســتان، نوجوان از 
محیط مدرسه دور نمی شــود. این موضوع تأثیر 
بســزایی بر روند یادگیــری دانش آموز می گذارد؛ 
زیرا در محیطی آموزشــی قرار گرفتــه که با آن 

آشنایی دارد. 
 در آخــر اینکــه، نه تنهــا در طول ســه ماه 
تعطیلات تابســتانی، بلکه در هر زمان دیگری به 
نوجوان خود مسئولیتی را واگذار کرده و مطمئن 
باشــیم از عهده انجــام آن کار برمی آید و آن را 
تمام می کند. در این صورت نوجوان عادت می کند 
مســئولیت پذیر بار بیاید و هم یــاد می گیرد تنها 

انتفاع گیرنده نباشد. 

مســئولیت پذیری رکن اساســی زندگی است. 
تــا  زمانی  کــه به فرزندمــان مســئولیتی واگذار 
نشــود، یــاد نمی گیــرد مســئولیت پذیر باشــد. 
درضمن تمرینی اســت بــرای آینــده او، زیرا در 
جامعه باید وظیفه ای را برعهده بگیرد و نقشــی

 ایفا کند. 

وزیر آموزش وپرورش، مســئولان آمــوزش ابتدایی 
کشور را درخصوص تکلم به زبان مادری دانش آموزان 
مناطق دوزبانه، بر حذر داشته و از این امر به عنوان خط 
قرمز نظام آموزشــی یاد کرده و آن را بســیار خطرناک 
توصیف می کند. وی که از یک ســو با ناامیدی، صحبت 
از ورشکســتگی آموزش وپرورش می کند، از سوی دیگر 
با لحنی اقتدارگرایانه، معلمان مناطق دوزبانه را مورد 
خطاب قرار می دهد که مبــادا با کودکان بلوچ و عرب 
و کــرد و ترک از همان ابتدای ورود به مدرســه با زبان 
مادری شــان ارتباط برقرار کنند!  وزیری که در روســیه 
پیشــنهاد می کند دانش آمــوزان ایرانی، زبان روســی 
بیاموزند، اکنــون در اصفهان، ســخن گفتن معلمان با 
دانش آموزان اقوام ایرانــی به زبان مادری را خط قرمز 
نظام آموزشــی و بســیار خطرناک تلقــی می کند! این 
یادداشت درصدد است با تحلیل این بخش از گفته های 
آقای وزیر، ضمن دعوت ایشان به مداقه در سخنانش، 

به روشن شدن زوایای مسئله نیز کمک کند: 
۱- اگر از نقطه نظر حقوقی آغاز کنیم، بلافاصله باید 
ســراغ اصل ۱۵ قانون اساســی رفت و بخش دوم این 
اصل را یادآوری کرد که به صراحت از «آزادی استفاده 
از زبان های محلی و تدریــس ادبیات آنها در کنار زبان 
فارســی» سخن گفته اســت. ظرف انقلاب و مطالبات 
انباشــته مردم ایران در قبل از آن، بسی گشاده تر بود از 
آنچه امروز برخی آن را خطر و خط قرمز تلقی می کنند. 
پرســش این اســت که آیا ۴۰ ســال کافی نیست برای 
معطل نگه داشتن این بخش از اصل ۱۵ قانون اساسی؟ 
آقــای وزیر کــه لابد شــرح وظایــف وزارت خویش را 
مطالعه کرده و باید براساس آن عمل  کند، نمی داند که 
این حرف خلاف قانون اساسی و شرح وظایفش است؟ 
بند ۷ مــاده ۱۰ از فصل چهارم وظایف و اختیارات وزیر 

آموزش وپــرورش مصوب ۶۶/۱۱/۲۵، حتی درخصوص 
تألیف و طبع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی، وزیر 
را به رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی و نیز توجه به بافت 
زندگی مناطق مختلــف موظف می کند. یکی از اصول 
ناظر بر برنامه های تربیتی در ســند برنامه درسی ملی، 
اصل «تفاوت ها»ســت. بر این مبنا، «برنامه های درسی 
و تربیتی بایــد ضمن تأکید بر ویژگی های مشــترک، به 
تفاوت های  ناشــی از محیط زندگی (شهری، روستایی، 
عشــایری، فرهنگی و جغرافیایی)، جنســیتی و فردی 
دانش آموزان توجه کــرده و از انعطاف لازم برخوردار 
باشــد». گویا قوانینی که این همه زمــان و پول صرف 
تدوین آنها شده برای آقای وزیر محلی از اعراب ندارد!؟ 
۲- از نقطه نظــر اجتماعــی، اگر ورود کــودک را به 
مدرسه بسان یک حادثه در زندگی وی تلقی کنیم، این 
حادثــه را باید از نگاه کودک مورد توجــه قرار داد. اگر 
اتفاقاتی که در مدرسه برای کودکان دوزبانه تدارک  دیده 
 شده را با آنچه در خانه اتفاق می افتد مقایسه کنیم، آن 
وقت لازم اســت بسیاری از مفروضاتمان را دست کاری 
کنیم. وقتی زبان مادری دانش آمــوزان دوزبانه با زبان 
مدرسه متفاوت است، بر همین اساس تجربیات زیسته 
کودکان نیز با آنچه قرار اســت در مدرسه اتفاق بیفتد، 
متفــاوت خواهد بود. اکنــون آقای وزیر با این دســتور 
می خواهد کودک دوزبانه را از یک انســان اجتماعی به 

یک انســان منفرد گوشه گیر تبدیل کند. به نظر می رسد 
که این طرز فکــر، زبان کودکان دوزبانــه را زبانی فاقد 
کارکردهای جامعه پذیری لازم برای حضور در مدرســه 
می داند ازاین رو بدون توجه به حق طبیعی و اجتماعی 
آنها، نسبت به تداوم تکلم زبان مادری آنها اعلام خطر 

مي کند.
۳- از نظــر علمی باید به پژوهش های انجام شــده 
در ایــن زمینه مراجعــه کرد: سال هاســت که کودکان 
دوزبانه از کلاس اول ابتدایی - و در سال های اخیر حتی 
در دوره پیش دبســتانی- به زبان فارسی تعلیم وتربیت 
مي شوند. نتایج بیشــتر تحقیقات انجام شده دراین باره 
حاکــی از آن اســت کــه مادامی  که زبــان آموزش در 
پایه هــای نخســتین دوره ابتدایی زبان مــادری نوآموز 
نباشد، این نوآموزان دچار تأخیر در مفهوم سازی شده و 
به نسبت نوآموزانی که به زبان مادری تحت تعلیم قرار 
می گیرند، دچار افت یادگیری می شوند. در اینجا تنها به 
نتایج یک فراتحلیل که جزء طرح های پژوهشی  مصوب 
پژوهشگاه آموزش وپرورش نیز هست اشاره می شود. در 
این فراتحلیل (مصرآبــادی، جواد و همکاران (۱۳۹۱)، 
فراتحلیل پیامدهای شناختی-تحصیلی دوزبانگی) که 
نتایج کمّی ۲۱ تحقیق تحلیل شــده اند، نشان داده شده 
که در بیش از دوســوم این تحقیقات، دوزبانه ها نسبت 
به تک زبانه ها از لحاظ شــناختی ضعیف تر هســتند و 

تفاوت های معنــاداری بین دو گروه در شــاخص های 
تحصیلــی وجود دارد.  همچنیــن یافته های تحقیقات 
دادســتان و مجدآبــادی (۱۳۷۵)،  ســتاری (۱۳۸۰) و 
یامی (۱۳۸۲) نشان می دهند که ضعف دانش آموزان 
دوزبانه نســبت به دانش آموزان تک زبانه به مشکلات 
خواندن و خطاهــای زبانی دانش آمــوزان دوزبانه به 
عــدم یکســانی در توانایی هــای زبانــی دانش آموزان 
دوزبانه مربوط می شود. غالب این نارسایی ها مربوط به 
پایه های اول تحصیلی است.  در اینجا راقم این سطور، 
با وجود نتایج راهگشــای تحقیقات یادشده، در شرایط 
کنونی، قائل به پیش کشــیدن بحــث «آموزش به زبان 
مادری» کودکان دوزبانه نیست بلکه مایل به طرح این 
پرسش است که چرا وزیر آموزش وپرورش دور کارکرد 
آموزشــی زبان مادری کودکان دوزبانــه به مثابه «زبان 
واســط آموزشی» خط قرمز می کشــد و آن را خطرناک 

قلمداد می کند ؟ 
۴- از نقطه نظر زبان شناســی، اگر هدف و خاصیت 
زبان را «برقراری ارتبــاط» بدانیم، در اینجا جناب آقای 
وزیر درصدد «ارتباط زدایی» از دانش آموزان و معلمان 
مناطق دوزبانه ایران برآمده است. وی با لحنی دستوری 
و هنجاری می گوید: معلمــان نباید به هیچ وجه برای 
برقراری ارتباط راحت تر با دانش آموزان، به زبان محلی 
تکلــم کنند زیرا این کار بســیار خطرناک اســت. آیا این 
«القای ضرورت طرد» زبان مادری نیســت؟  درســت 
اســت که زبان مادری کودکان دوزبانه در ایران، بخت 
رسمی شدن نیافته اســت اما «مبتنی بر روال طبیعی» 
اســت. کودکان این مناطق، مانند کــودکان فارس زبان، 
با ایــن زبان یک دنیا تجربه برای زندگی اندوخته اند؛ به 
وسیله آن خود و جهان را فهمیده اند. برای آنان دشوار 
اســت بتوانند بر اضطراب اولیه حضــور در یک دنیای 
جدید (مدرســه) غلبه یابند. آیا این دســتور آقای وزیر، 
به منزله ایجــاد اضطراب مضاعف بــرای این کودکان 
نیست؟ این نشانه خطرناکی است از به رسمیت شناختن 
تبعیض و نفی حق طبیعی بخش زیادی از فرزندان این 

مملکت. 

۴۰ سال تعلیق در اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی

آوار اضطراب بر سر کودکان دوزبانه

۹- باغبانــی که تاک پرورش می دهد- بشــارت دهنده- 
بهســازی ۱۰- حرف همراهی- برادر مادر- فرســتادن 
پیامبران از ســوی خــدا ۱۱- متناوب- لقــب امپراتوران 
روم بود- ســود ۱۲- مرتعش- ســردار- رهــا ۱۳- تازه 

و جدیــد- بی نظیر- فیلمی ســاخته مســعود کیمیایی
 ۱۴- چو... نباشــد تن مــن مباد- رمانی نوشــته احمد 
بیگدلی که جایزه کتاب ســال ایران را برایش به ارمغان 

آورد ۱۵- ظریف- میکروسکوپ- مرغ سلیمان. 
افقی: 

  ۱- زمینــه- فهمیــده- برجســته ترین اثــر خیام 
نیشــابوری ۲- آقای فرانســوی- نقــاش ایرانی عهد 
تیموری و صفوی- بســیار درخشــان ۳- میوه ترش 
هندی- بیگانگان- بی سروپا ۴- چشم سوم!- رودی در 
روسیه- شعبه ای از نژاد سفید ۵- منسوب به آخرت- 
نصیحت- مذکر ۶- ضمیر دوم شخص مفرد- خوبی ها 
و نیکی ها- برگشتن ۷- متداول- از مقاطع مخروطی- 
مــادر اختراع اســت ۸- میــان- کوهــی در مکه در 
شــرق مســجدالحرام- جزایــر دوگانــه خلیج فارس
 ۹- پیت- پارچه- بیش از حد لزوم ۱۰- عارفان- تپش 
قلب- شــهر توت ۱۱- بوی رطوبت- سیســتمی برای 
ضبــط و پخش صدا- از ســبک های شــعری ادبیات 
ایران ۱۲- شــتر تنــدرو- ارث برنــده- از آفات درختان 
میوه ۱۳- امیدوار- شــنیدن- سوره سی وهشتم قرآن
ژانویــه از  بعــد  پاک کــردن-  منــزل-  لــوازم   -۱۴ 
 ۱۵- پیوستگی- دســتگاهی در تأسیسات گرمایشی- 

ضربه سر در فوتبال. 
عمودی: 

 ۱- از انــواع حج- نام اصلــی چنگیزخان مغول- 
درجه حرارت ۲- مجموعه داســتانی نوشــته شهریار 
مندنی پور- گردهمایی ۳- کارآگاه به دنبال آن است- 
فرمانبــردار- آهن ربا ۴- قیمت بــازاری- کرم خورده- 
طرز عمل ۵- اطــراف کره زمین را فراگرفته اســت- 
چند وکیل- وســیله ای برای تشــخیص برق داربودن 
مدار الکتریکی ۶- جســت وجو گر- خواربار فروش- از 
حروف الفبا ۷- مستراح- آیین ها- پایتخت انرژی ایران 
۸- بازیگر خانم فیلم به وقت خماری (در حال اکران) 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2155 سودوکو

سودوکو ساده 2155

۶۲

واقعیــت این اســت کــه در جامعه فعلــی ایران، 
بنیان هــای اجتماعی که باعــث پیوند افــراد جامعه 
می شود، دچار آسیب های جدی شده است. یکی از این 
بنیان ها، اعتماد اجتماعی است. براساس نتایج دومین 
پیمایش ملــی ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان، ۲۴/۵ 
درصد از مردان و ۳۳/۲ درصد از زنان معتقد بودند که 

نمی توانند به دیگران اعتماد کنند.
 از نظر جامعه شناســانی مثل پارســونز، اعتماد این 
بــاور را در افراد ایجــاد می کند که دیگــران به منظور 
دســتیابی به یک موقعیت گروهی از منافع شــخصی 
دست می کشــند. اما نکته مهم این اســت که اعتماد 
یک ویژگــی ثابت و تغییرناپذیر نیســت بلکه در روابط 
اجتماعی شکل می گیرد و تقویت یا تضعیف می شود. 
اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی اســت 
و زمینه ســاز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه 
اســت . در جوامعی مانند ایران که سطح اعتماد افراد 
به یکدیگــر به طرز چشــمگیری کاهــش یافته، هنوز 
هم ســازندگان و حافظــان فرهنگ جامعــه به عنوان 
مورداعتمادتریــن قشــر دیده می شــوند. ایــن اعتماد 
به راحتــی به دســت نیامده؛ بلکه فرهنگیان بســیاری 
خون دل ها خورده انــد و ایثارگری ها کرده اند تا این باور 
در حافظه تاریخی ملت ایران به بار بنشیند که معلمان 

به راســتی پیامبــران زمانه اند و به جز مســائل مادی و 
معیشــتی، دغدغه های دیگری نیز دارند؛ دغدغه هایی 
متعالی از جنس فرهنگ. اما شــوربختانه چندی است 
کــه این درخت تنومند اعتماد مــورد هجوم آفت هایی 
ضدفرهنگــی قــرار گرفته اســت. اخبار ناگــواری که 
هرازچندگاهی در مورد آموزش وپرورش پخش می شود 
البته که درصد بسیار ناچیزی از فرهنگیان کشور را دربر 
می گیرد اما نشان دهنده یک ضعف سیستماتیک در کل 
دستگاه آموزش وپرورش است. به عنوان مثال خبر آزار 
جنسی دانش آموزان توسط معاون یک مدرسه، هرچند 
واکنش شدیدی از سوی جامعه ایجاد می کند ولی چون 
خبر پرتکراری نیست و مســئولان هم بلافاصله به آن 
واکنش نشــان داده و آن را پیگیــری می کنند، بنابراین 
می توان امیدوار بود که اعتماد ترک خورده مردم نسبت 
به معلمان در این مورد خاص ترمیم شــود. ولی اخبار 
دیگری وجود دارد که اولا بســیار پرتکرار اســت و ثانیا 
متأسفانه عکس العمل مسئولان در برابر آن بسیار کند 
و موقتی اســت. خبر شــهریه های غیرقانونی و بعضا 
بســیار بالایی که بعضی از مدیران مــدارس دولتی از 
اولیا می گیرند، آن قدر در گوشــه وکنار شــنیده شده که 
متأســفانه حساسیت مردم را نســبت به آن کم کرده و 
بعضا بی تفاوت شده اند. از طرفی مسئولان در رسانه ها 
اعلام می کنند که مدیران، حق دریافت شهریه ندارند. از 

طرف دیگر به دلیل عدم پرداخت سرانه، مدیران مجبور 
به گرفتن شهریه می شــوند. رودررویی مدیران و اولیا و 
شــایعاتی که در مورد سوءاستفاده بعضی از مدیران از 
این شهریه ها پخش می شــود، اعتماد مردم را به قشر 
معلمان خدشــه دار کرده است. یکی دیگر از آفت های 
جامعــه فرهنگی، روی آوردن تعــدادی از معلمان به 
کارهایی اســت که متأســفانه زیبنده کســوت معلمی 
نیســت. بارها این موضوع را شــنیده ایم کــه تعدادی 
از معلمــان از تدریس قســمتی از مطالب درســی در 
کلاس امتناع کرده تا شــاگردان را به طرف کلاس های 
خصوصی خود بکشانند! یا برخی معلمان حتی تعداد 
اندک که با گرفتن وجه نقد از شــاگردان خود، سؤالات 
امتحانــی را در اختیار آنان قرار می دهند! نشــانه های 
ازبین رفتــن اعتماد مردم به معلمان بــه وضوح قابل 
مشاهده است. هفته گذشته چالشــی با عنوان «نه به 
فیش حقوقی» از ســوی تعــدادی از فرهنگیان اجرا و 
عکس ها و کلیپ های آن در فضای مجازی منتشر شد. 
پیام های نوشته شــده مردم زیر این عکس ها و کلیپ ها 
که بعضا نیز بسیار توهین آمیز بود نشان از واقعیتی تلخ 
دارد و آن این است: شوربختانه آفت هایی که بسیار آرام 
و گزنده به درخت فرهنگ کشــور نفوذ کرده بودند، در 
حال رسیدن به ریشه ها هســتند. پیام های مردم بسیار 
دردناک ولی به منزله یک زنگ  خطر اســت. هشداری 

است که فرهنگیان چاره ای برای این آفت ها بیندیشند. 
به گمان نگارنده علت بیشــتر این مصائب به سیســتم 
معیــوب آموزش وپرورش برمی گردد. چراکه سیســتم 
معیوب، آدم های معیوب تولید می کند. قانون شــکنی 
از بالا شــروع می شود و به مدیران جزء سرایت می کند. 
مدیران متخلف به پشتوانه رؤسای متخلف خود سال ها 
به عنوان مدیر باقی می مانند و معلمان سودجو، اعمال 
خلاف و غیرانسانی خود را به پایین بودن حقوق و مزایا 
ربط می دهند. سیستم گزینش آموزش وپرورش درست 
کار نمی کنــد و افرادی را که معضلات اخلاقی و روانی 

یا بهره هوشی پایین دارند به درون خود راه می دهد. 
بی پــرده بگوییم تمام ناخداهــای آموزش وپرورش 
از ســکانداری این کشــتی بزرگ ناتوان بوده اند و همه 
آنهــا یا به دلیل مصلحت و منفعت یا به دلیل ناتوانی، 
فریادهای معلمان شریف را نشــنیده اند و کار به اینجا 
رســیده که می بینیم اعتماد مردم به قشر فرهنگیان در 
حال کم رنگ شدن است. اگر این اعتماد از بین برود دیگر 
ســنگ روی سنگ بند نمی شــود زیرا معلمان در تمام 
بحران های یک کشور نقش کشتی نجات را دارند و اگر 
این کشتی، شکسته و به گل نشسته باشد دیگر چه چیز 
می تواند فرهنگ یک جامعه را نجات دهد؟ پارسونز بر 
این نکته تأکید داشــت که نظام منسجم نظامی است 
کــه بتوان به عامــلان آن در انجام وظایفشــان اعتماد 
کرد که این امــر به پایداری و نظم سیســتم اجتماعی 
کمک می کند. متأســفانه شــواهد نشــان می دهند که 
درحال حاضــر آموزش وپرورش در حال ازدســت دادن 

چنین انسجامی است.

اعتماد اجتماعى و آفت هاى درخت فرهنگ

 مهرنوش محمدى کاوه رستمى*
 احمد شبانى بانه کارشناسى ارشد روان شناسى

 معلم

 مژگان باقرى
 معلم


